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  چكيده

-از صفات و ويژگيكه  كنندميهمراهي يمه، ياراني درتحقق دولت كر را 4مهديحضرت 

ــق    ــد ايمــان عمي ــد؛ مانن ــاري برخوردارن ــي و رفت ــاگون جســمي و روحــي و اخلاق  ،هــاي گون
 .و مطيع محض امام خود بـودن كنندگان سرزنشاز نترسيدن  ،يمستوارگاا ،بصيرت ،روشندلي

از اين . ادت طلبي دارندروحيه سلحشوري و شه و است نناجهاد در راه خدا برنامه هميشگي آ
  . خدا را دوست دارند نناآ، را دوست دارد نناخدا آ ،رو

 با ستمگران؛ مانند نبرد در ركاب امام زمانشان دارندكاركردهاي گوناگوني رويكردها و آنان 

هـاي نادرسـت از ديـن و تبيـين     مبارزه بــا انـحـرافــات و بــرداشت   در  7همكاري با امام و
  . ي عدالتپاسازبر ودرست معارف ديني 

ت  ييپيشـگو  بررسـي سـندي و تحليـل دلالـي روايـات     ترديد  بي هـاي الاهـي دربـاره    هـاي حجـ

پاسـخ  روشنگري افكار دلـدادگان مهـدويت، بـه    افزون بر ؛ 4هاي ياران امام مهديشاخص
باشـد و راه را بـراي آمـادگي    آفـرين   تلاش تواند ميهمچنين  .كندحق ستيزان كمك ميشبهات 

  .ي آنان براي ظهور موعود اديان هموار گرداندساز زمينهر و بهترِ جوانان و تبيش

هـاي  هـاي جسـمي، شـاخص   ، شـاخص 4امـام مهـدي   هـاي يـاران  شاخص :واژگان كليدي

  . 4امام مهديهاي رفتاري، كاركردهاي ياران هاي اخلاقي، شاخصروحي، شاخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   dr.mheidarifar313@yahoo.com    »نويسنده مسئول« استاديار دانشگاه معارف اسلامي قم .1

     ro.moghadasi@chmail.ir  معارف اسلامي قم دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد  .2
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  مقدمه

 ،3ج  :1404 ابـن فـارس،  ( دكـه ازبـالاي نشـان درگـذر     ي اسـت تيردر لغت  �شاخص�

هـاي بنيـاديني   و ويژگـي   ات برجستهصف، اش در اين نوشتار؛ اما در مفهوم كاربردي)254ص

 ياتفـاق ا يچيزي ( پديده يكباره در يشمار تواند اطلاعات بي هستند كه فرد با كمك آنان مي

 ـبا سرعت و دقّ ،كند و با استفاده از آن بندي را طبقه) يا روند حركتي بـه بررسـي    ،تـر يشت ب

پديده بپردازدآن لات تحو .  

 ـانسـان   ،نگذشته باشـد  زمان بسياري، شبه معناي هر چيزي است كه از عمر �جوان� ا ي

 جـوان دو  بـاره در عربـي  زبان در .)360ص: 1380معين،( و شيخ پير قابلم؛ در ا نباتيحيوان 

: 1404 ابـن فـارس،  ( و شادابيطراوت به معناي  �فتو/ فتي� از ريشه�فتَيَ�: وجود دارد تعبير

 ي و برخــورداري از حــرارتيشــكوفابــه معنــاي  �شــبب�از ريشــه  �شــاب�و  )473ص ،4ج

  .)223ص ،6ج: 1409 فراهيدي،(

 ،جوان هم بايد بانشاط و شاداب باشد ؛ يعنيجوان وجود داشته باشد بايد درصفت اين دو 

ايـن  . كمال پـيش بـرود   سوي ا بهي داشته باشد تيهم ايستا نباشد و همواره نوآوري و شكوفا

يعني چنان دل شاد باشـد كـه در اوج   ؛ همراه باشددروني نيز شادابي ظاهري بايد با شادكامي 

 �جـوان �با لقب استوار،  با ايمان افرادياز مجيد د؛ قرآن هدا از دست نمشكلات حالت اميد ر

  :كندمياد ي
Gنَاِزدو هِمنُوا بِرَبةٌ آمْتيف مىإِنَّهده مهFآفريـدگار و  جوانـاني بودنـد كـه بـه      ننـا آ ؛

  .)13:كهف( پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم

   :فرمايدمي 7امام صادق
اصـحاب كهـف    ؛نَّ أَصحاب الْكَهف كَانُوا كلُُّهم كُهولاً، فَسماهم اللَّه فتيْةً بِإيِمانهِما

 ،2ج :1380، عياشـي ( ناميـد  ن را جوانناايمانشان آه سبب د كه خدا بپيرمرداني بودن

   )323ص

نيـز   36آيـه   7چنان كه در سوره مبارك يوسفبه قرينه مقابله با كهل به معناي پير؛ ( 

راستين هرچند در ظاهر ان ي در حقيقت مؤمنعني .)به معناي دو جوان آمده است �فتيان�واژه 

ان در زمين مساعد و با بركـت  ايمدرخت پربار دارند و  با نشاطيو  هاي جوانقلبپيرند؛ ولي 

  . دشوان، شكوفا ميآنروح 
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كـه در روايـات اشـاره     4ياران حضرت مهدي ها و كاركردهايبهره برداري از شاخص

و هم رنگ كردن خود با ياران آن حضرت بسيار سودمند است و دست   ريزي شده، براي برنامه

ست آوردن خشنودي خدا؛ ايجاد آمادگي لازم براي حضـور در ركـاب آن   به د: كم دو اثر دارد

  . حضرت

هاي مستند در زمينه روايات عصر ظهور، تحقيق مبتني براصول  با توجه به كمبود پژوهش

و قواعد فهم حديث، با جداسازي احاديث صحيح از ضعيف و مطالب مستند از نامستند اهميت 

هاي سوءاستفاده از اين موضوع  رف مهدويت از خرافات، زمينهچون افزون بر پالايش معا دارد،

 . شودنيز از ميان برداشته مي

 ؛دراين نوشتار تلاش خواهد شدكه با اعتمـاد بـه روايـات معتبـر از نگـره سـند و دلالـت       

ارائـه و مطالـب    4ياران امام مهديها و كاركردهاي تصويري منسجم و معقول از شاخص

  . ند جدا گرددمستند از مطالب نامست

مهـم  روش علمي اين پژوهش حديثي در اعتبارسنجي روايـات بـر ايـن پايـه    : يادسپاري مهم

ولي به  ،شايد سند حديثي ضعيفلذا  �.بررسي سند و مجموع قرائن درون متني� :استوار است

 . ، معتبر و قابل استناد باشد)قرآن و سنّت( دليل محتواي متعالي و منطبق بر خطوط كلي دين

هاي عصر ظهور درباره يـاران بـه   ييدر اين مقاله چهارده شاخص و سه كاركرد از پيشگو

از نگـره سـندي و    )هاي از روايات مرتبط و متناسب، نه همه آنيهابا استناد به نمونه( اختصار

) بـه دليـل روايـات گونـاگون و متعـدد     ( دلالي بررسي و تحليل خواهد شد؛ هرچند جا داشـت 

  . تا حقّ مطلب بهتر ادا گرددصورت گيرد  تري هاي بيشييپيشگو

  4حضرت مهدي هاي ياران  شاخص گويايروايات 

   :روايت يكم

أخَبْرَنَا علي بنُ الْحسينِ قَالَ حدثنََا محمد بنُ يحيى الْعطَّار عـنْ محمـد بـنِ حسـانَ     
الص يلنِ عب دمحنْ مع ِـنِ   الرَّازيـروِ بمنْ عمٍ عاشنِ أَبيِ هنِ بمالرَّح دبنْ عع يَرفي

سـمعت    د قَالَحكيَمِ بنِ سع]  تحيٍ[أَبيِ الْمقْدامِ عنْ عمرَانَ بنِ ظبَيانَ عنْ أَبيِ تحيى 
هِم إلَِّا كَالْكُحـلِ فـي الْعـينِ أوَ    في  إِنَّ أَصحاب القَْائمِ شبَاب لَاكُهولَ �: يقُولُ 7علياً

  ؛ كَالْملْحِ في الزَّاد و أقََلُّ الزَّاد الْملْح
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خـورد؛  كه ميان آنان پيرمرد به چشم نمـي  جواناني هستند 4ياران حضرت مهدي

نمـك   ،ترين چيز در غـذا  مانند سرمه در چشم و نمك در غذا، وكم ،مگر خيلي اندك

  .)315ص :1397 ،ابن أبي زينب( است

  بررسي سندي

حديث فراواني از او نقل كرده و امـامي  كه است  �نعماني�از مشايخ  علي بن الحسين؛. 1

سندي بـا   پانوشتدر  �غيبت نعماني�كتاب  مصحح). 432ص: 1373طوسي،( ثقه جليل است

مـراد  : نويسد ، مي� بنُ يحيى الْعطَّار بِقُمقَالَ حدثنََا محمد   أَخبْرنََا علي بنُ الْحسينِ� عبارتاين 

   .)85ص :همان( علي بن بابويه معروف است ،�بقم�به قرينه  ،از علي بن الحسين

مـورد  بسـيار  ثقـه و   ،كليني و از بزرگان طائفه استشيخ استاد ؛ محمدبن يحيي العطار .2

ــاد اســت ــي، قمــي  � :آورده اســت ;شــيخ طوســي. اعتم ــه الكلين ــروى عن ــر الرواي  �ةكثي

  .)439ص: 1373طوسي،(

3. دنويس مي ;يئخوآيت االله  .وثاقتش ثابت نيستد بن حسان رازي محم:   
ابـن الغضـائري    م يثبت أيضـاً و تضـعيف  عفه لَفالرجلُ لم تثبت وثاقته و إنْ كان ضَ

محمد بن حسـان  ( وثاقت اين شخص ؛لايعتمد عليه؛ لأنَّ نسبة الكتاب إليه لم تثبت

تضعيف او از سوي ابـن  و  ثابت نيست، هر چند ضعف او هم ثابت نشده است) زيرا

 نسبت كتاب به او، براي ما ثابت نيست چون،الغضائري، از نظر ما، قابل اعتماد نيست

  .)191ص ،15ج :3721 خويي،(

4. 7قات و برجستگان اصحاب امام صادقمعروف به احول از ث ؛د بن علي صيرفيمحم 

  .)147ص: 1373طوسي،  و125ص: 3651 نجاشي،( است

 ه عبدالرحمان بن ابي هاشـم گا :دو جا نام ايشان آمده است؛ عبدالرحمن بن أبي هاشم .5

  . عبدالرحمان بن محمد بن ابي هاشمگاه 

چون در  ،اما مشكلي هم ندارد؛ ظاهرا توثيقي ندارد ،باشد �عبدالرحمان بن ابي هاشم�اگر 

  : فرمايد مي ;خويي آيت االله. او آمده استاز روايت  50كتب اربعه حدود 
، در ايـن صـورت  ايشان با عبدالرحمان بن محمد بن ابي هاشم يكي است،  در ظاهر

 .)305ص ،9ج :3721 خويي،( دو بار توثيق شده استيعني  ؛له كتاب النوادر ة؛ثق ةثق

 .)233ص :1409 كشـي، ( اسـت كشي او را توثيق كـرده  ؛ جناب عمرو بن أبي المقدام .6
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ــت االله  ــدگاه آي ــه دي ــو برپاي ــر ييخ ــت   اگ ــدام اس ــه او ابوالمق ــه كني ــت ك ــن ثاب ــرو ب  ،عم

بـه مـرد    7نااميرمؤمن ـ مؤثق است كـه خبـر   و كتاب مسائل نويسنده ؛باشد�ميمون�همان

  .)129 و 74ص ،13ج: 1372 ،خويي( است آمدهيهودي درآن 

   :نويسدمي) ق 748م( علماي عامه ترينبرجسته ذهبي يكي ازعمران بن ظبيان؛  .7
 اءلَمانِ العيَنْ أعم رِيصالب يسودانَ السيَطاّنَ بنِ ظبرانُ بنُ حمسِ    ؛عُؤوـنْ رم نَّـهَلك

ان سـر ا ازام ؛حطان بن ظبيان سدوسي بصري از علماي برجسته نعمران ب ؛الخوَارجِِ

 .)214ص ،4ج :1417 ذهبي،( .استخوارج 

8. اش  الخمـيس حضـرت بـوده و كنيـه     ةشرطو  7ازاصحاب امام علي؛ دكيم بن سعح

   .)60ص: 1373 طوسي،و  105ص: همان( حيي استيابو

محمد بن حسان و عمران بـن ظبيـان، از   وجود روايت به دليل : توان گفتدر مجموع مي

ابي ت، فقط به ارزي ـولي بر پايه مبناي نگارنده در اعتبار سنجي روايلحاظ سندي اشكال دارد؛ 

گـردد و در صـورت همـاهنگي بـا     مدلول و محتواي آن نيز بررسي مي شود وسند بسنده نمي

  .شودخطوط كلي قرآن و عترت يا نبود ناهمگوني آشكار و صريح، بدان اعتماد مي

تر درسـتي و همـاهنگي   راهكار اعتماد به روايت فقط درستي سند نيست، بلكه از آن مهم

ي و روايي است كه از اصحاب كهف به جوان ياد شده؛ نيز در محتواي آن با خطوط كلي قرآن

 .احاديث، توان هر مهدي ياور برابر چهل نفر خواهد بود؛ پس قهراً جوان خواهند بود و نيرومند

  تحليل دلالي

يعني  شايد هسته مركزي ياران مراد باشد؛( بر پايه اين روايت، شمار ياران غير جوان امام

نفر نسبت به  313پس  ؛كه در روايت دوم در بيان كاركردها آمده است نه همه سپاه نفر؛ 313

شك ايـن  بي .است هبه مقدار سرمه در چشم و نمك در وسايل سفر) نفر اندك است ده هزار

. اشاره دارد، نه بيان عدد خاص 4جوان در حكومت جهاني امام مهديتعبير به كثرت ياران 

 .نشده است اشارهآن ي يبه چرا در روايات؛ ولي تر است كمامام ياران پيرمرد در  اساس، براين

پيـروان و يـاران   وقتي با ؛ نيست 4سپاه امام مهدييژه جوان بودن ياران، واز سوي ديگر، 

-بـيش پيروان انبياي گذشـته نيـز    يم كهياب مي درنيز آشنا باشيم، به روشني  پيشوايان گذشته

، جوان محافظه كـاري و احتيـاط   ي داردتر جوان شور و خروش بيشآري . جوان بودند نترشا

دل كندن و جدا شدن از زندگي  دهد و نشان ميتري تري دارد و براي تلاش آمادگي بيشكم
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   :دايفرممي 6اعظم پيامبر. تر استجوان راحت ايرب و دنيا
فَحالَــفنَى   و نَـذيراً  بشـيراً انَّ اللهّ بعثنَـى  ؛ فَانَّهم اَرقُّ افَـْئدةً وصيكُم بِالشُّبانِ خيَراًأ

شـما  ؛ )16: يدحد( فَطالَ عليَهِم الاْمد فقََست قلُوبهم:أثُم قَرَ الشُّبانُ و خالفَنَى الشُّيوخُ

 ـ .ترى دارنـد هاى رقيقآنان دل ونچ ؛كنمرا به نيكى با جوانان سفارش مى شـك  يب

وانان با من همپيمان شدند و پيـران  ج ؛مرا بشارت ده و هشدار دهنده برانگيخت خدا

-به درازا كشيد و دل و عمر آنان: را خواند آيهاين آنگاه  .با من به مخالفت برخاستند

  ).471، ص7ج: 1371و انصاري،  364، ص1ج: 2008ثعالبي، ( هايشان سخت گرديد

   :روايت دوم

قَالَ حدثَنَا علي بنُ الْحسنِ بنِ فَضَّـالٍ   أَخْبرَنَا أَحمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقْدةَ
قَالَ حدثَنَا محمد بنُ حمزَةَ و محمد بنُ سعيد قَالا حدثَنَا حمـاد بـنُ عثْمـانَ عـنْ     

اللَّه دباعأَب تعمقَالَ س يلجونَ الْعارنِ هانَ بملَيقُولُ 7سرِ  إِنَّ :يذَا الْأَمه باحص
محفُوظَةٌ لَه أَصحابه؛ لَو ذَهب النَّاس جميعاً أَتَى اللَّه لَه بِأَصحابِه و هم الَّذينَ قَالَ 

 Fفَإِنْ يكْفُرْ بِها هؤُلاء فَقَد وكَّلْنا بِها قَومـاً لَيسـوا بِهـا بِكـافرِين    G:َاللَّه عزَّ و جلّ
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منْكُم عـنْ  �:و هم الَّذينَ قَالَ اللَّه فيهِم) 89: امأنع(

فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم و يحبونَه أَذلَّةٍ علَـى الْمـؤْمنينَ أَعـزَّةٍ علَـى      دينه 
بِيلِ اللَّه ولَايخَافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يجاهدونَ في س الْكافرِينَ

يملع عاسو اللَّهو شَاء54مائده، ( �ي(  
بـراي او  صـاحب ايـن امـر     ياران: فرمود 7امام صادق :گويدميسليمان بن هارون 

و خـداى   رسـاند ا به او مىخدا يارانش ر ابود شوند،اگر همه مردم ن .اند نگهدارى شده

گمان گروهى ديگر را بـر آن   بى ،بدان كفر ورزند اگر مشركان :فرموددرباره آنان  الاو

بـه   :بـاره آنـان فرمـود   در اكسانى كه خد .)89: انعام( گماريم كه بدان كافر نباشندمي

ت دارد و آنان نيز او را دوسآورد كه آنان را دوست مىزودى خدا گروهى ديگر را مى

-در راه خدا جهـاد مـى   ؛بر كافران سرفرازنددر برا با مؤمنان فروتن و اينان، دارندمي

آن را به هر كه  ،فضل خدااست اين ؛ سندارهكنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى

 :1397، ابـن أبـي زينـب   ( )54 :مائـدة ( دهـد و خـدا گشايشـگر داناسـت     بخواهد مى

  .)316ص



  

 

33 

س
رر

ب
 ي

ند
س

 ي
وا
ر

ي
ت

ا
يپ 

گو
ش

ي
ي

 
ها

 ي
ور

ظه
ر 

ص
ع

… 

  بررسي سندي

ديث فراوانـي از او نقـل   احاو  �نعماني�از مشايخ مهم بن سعيد ابن عقده؛  احمد بن محمد .1
در وثاقت و اطلاع از حـديث وي، جـاي   � :دسوين ش ميكتاب  نعماني در مقدمه .كرده است

  .)25ص: همان( �هيچ بحث و تاملي وجود ندارد
معتقد  7عبداالله بن جعفر الصادقفطحي مذهب و به امامت علي بن الحسن بن الفضال؛  .2

 �و لا أستحلّ أن أرويها عنه� :نويسدنجاشي ضمن بيان شرح حال علي بن فضال مي .بود
كـان  � :نويسـد علامه حليّ مي .شمرمروايت از وي را روا نمي .)257ص: 1365 نجاشي،(

شيخ  .فساد مذهبش مانع از وثاقتش نيست؛ اما )93ص :1411 علّامه حليّ،( �مذهبه فاسداً
را از اصـحاب   يوديگر برخي و ) 584ص: 1373 طوسي،( هشمردوثق وي را م ;طوسي

 .)608ص ،2ج: 1363 ،كشي( انداجماع دانسته

 كشـي، ( سـت ا و از اصـحاب اجمـاع  ) 143ص: 1365 نجاشي،( مامياثقه حمادبن عثمان؛  .3
  .)357ص: 1409

 :1342 برقـي، ( اسـت  8باقر و امـام صـادق  از اصحاب امام  ؛سليمان بن هارون عجلي .4
  .)216و137ص :1373 ؛ طوسي،17و13ص

توثيق شده، روايت  است و به وسيله او �نعماني�از مشايخ  �ابن عقده�با توجه به اين كه 

  . از نظر سند معتبر است

  تحليل دلالي

براي جوامـع  گرد ارزشي نوعي ارتداد و عقب ،در آخرالزمان ،و روايات اتاين آيبه ه با توج

هـاي ديگـري بـا    انسان گريز،دين به جاي افراد ،دهد و در مقابلرخ مين انااسلامي و مسلم

 .)370، ص5ج: 1390طباطبائي، ( شوندجايگزين مي؛ هدآم آيهدر كه  هاييشاخص

 ـ آمده هايي در روايات از يك سو آسيب كه در آخرالزمـان متوجهـايي  سـات و ارزش ه مقد

بـراي   و از سويي؛ شودميورد با علما برخ و اذان و قرآن و چون امر به معروف و نهي از منكر

 . آيدفرزندان، زنان و مردان پيش مي ن وو مادرا ان، پدرنامكاح ن ولماامانند ع ،آحاد جامعه

هايي ممكـن اسـت از نظـر    آسيب :ردتوان به موضوع اين گونه نگاه كاز ديدگاه ديگر مي

پيش ها افقي را نآدانستن  گير مردم شود كهسياسي و اخلاقي و اعتقادي گريبان و اقتصادي

ش را بهتـر  ابت جدي نسبت به خودش داشته باشـد و وظيفـه  قاركند كه مباز ميروي انسان 

 . تشخيص دهد
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   :روايت سوم

رجِـالٌ كَـأَنَّ   ...�:، قَـالَ 7يرفَْعه إلِىَ الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ، عنْ أَبيِ عبد اللَّه            و منْ ذلك
لَـى     قلُُوبلُـوا عمحـرِ؛ لَوجـنَ الْحم ؛ أَشَداللَّه ي ذَاتف َا شكهشُوبلَاي يددرُ الْحبز مه

الجْبِالِ لَأَزالُوها؛ لَايقْصدونَ بِراياتهِم بلْدةً إلَِّا خَرَّبوها؛ كَـأَنَّ علَـى خيُـولهِم الْعقبْـانَ     
إِمامِ يطلْبُونَ بِذلَك البْرَكةََ؛ و يحفُّـونَ بِـه يقُونَـه بِأَنفُْسـهِم فـي      يتَمسحونَ بِسرجِْ الْ

       هِمـلَاتـي صف ِويد ـمـلَ؛ لَهونَ اللَّينَـامـالٌ لَايِ؛ رجيهِمف ريِدا يم َكفُْونهي روُبِ والْح
لىَ أَطْرَافاماً عيبيِتُونَ قلِ؛ يالنَّح ِويـلِ    كَدـانٌ بِاللَّيبه؛ رهِمـولُلىَ خيونَ عبِحصي و هِم

    يـلُ؛ والقْنََاد مهابيِحِ كَـأَنَّ قلُُـوبصا؛ كَالْمهديسةِ لنَ الْأَمم َله عأَطْو مارِ؛ هوثٌ بِالنَّهُلي
ي ةِ وادونَ بِالشَّهعدقُونَ؛ يْشفم ةِ اللَّهْنْ خَشيم م؛     هـبيِلِ اللَّـهـي سقتْلَُـوا فنَ أَنْ ينَّوتَم

شعارهم يا لَثَارات الْحسينِ؛ إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسـيرَةَ شَـهرٍ؛ يمشُـونَ    
اي آنان ه است كه دل) ياراني( مرداني إلِىَ الْمولىَ إِرسالًا، بِهِم ينْصرُ اللَّه إِمام الْحق

هـا ايجـاد    ايمـان الاهـي آن   همچون پاره آهن سـخت و محكـم اسـت و ترديـد در    

ور گردنـد آن را از   تر از سنگ است و اگر بـه كـوه حملـه    هايشان قوي دل. گردد نمي

آورند جز آن كه آن را  م خود به هيچ آبادي و شهري هجوم نميچجاي بركنند و با پر

كه با دست خود به زيـن اسـب امـام     سته اندچون عقاب بر اسب نش. از پاي درآورند

چرخنـد و   به اطراف امام پروانه مانند مي. نمايند كشند و طلب بركت و رحمت مي مي

آنچـه را مـورد نظـر امـام     . كننـد  در نبرد ها با جان خود از او محافظت و حمايت مي

هـا   شبشوند كه  ديده مي افراديدر ميان آنان لشكريان امام . سازند عملي مي ،است

ها را به دفـاع   كنند و نيز شب بيدار و همچون زنبور عسل در دعا و عبادت زمزمه مي

هـا   آن. رسـانند و در روز همچـون شـيران بيشـه زار هسـتند      و نگهباني به سـر مـي  

آرزوي شهادت در راه خدا دارنـد و شـعار   . ها براي آقاي خود هستند ترين غلام مطيع

آيند تـرس و وحشـت نيـز در     قتي به حركت در ميو. است �يا لثارات الحسين�آنان 

پيشاپيش آنان در دل دشمنان افتاده و خداوند توسط آنان امام حق را نصرت و ياري 

  .)307ص، 52ج: 1403مجلسي،  و 96ص: 1426نيلي نجفي، ( بخشند مي

  بررسي سندي

او را در  كيد دارند؛ كشّـي أتاو شناسان شيعه بر وثاقت و دانش  رجالهمه  ؛فضيل بن يسار

اتّفـاق دارنـد و    او شيعه بر عـدالت و وثاقـت  فقيهان  زمره كساني قرار داده كه تمام عالمان و
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بـه شـمار    8ه اصحاب امام باقر و امام صـادق فقارا  ايشاندانند و  را صحيح مي او روايات

 نام بردهبزرگ شيعه فقيهان  را در گروهوي  شيخ مفيد .)507ص، 2ج: 1363 كشي،( اند آورده

كـس آنـان را مـذمت     كردنـد و هـيچ   كه شيعيان براي فراگرفتن احكام دين به آنان رجوع مي

  .)336ص، 13ج: 1372خويي، ( نكرده است

رود؛ ولـي بـر   رفوع است و از مراسيل به شمار مـي چون م ؛اين روايت مشكل سندي دارد

مدلول  ، بلكهشودميت، فقط به ارزيابي سند بسنده نپايه مبناي نگارنده در اعتبار سنجي رواي

گردد و در صورت هماهنگي با خطوط كلي قرآن و عترت يا نبود و محتواي آن نيز بررسي مي

  .شودني آشكار و صريح، بدان اعتماد ميناهمگو

  تحليل دلالي

 ه اسـت كردن بيا ار 4مهديران حضرت وياهاي شاخص 7امام صادق ،روايتاين در 

كـه بـا سـخنان امـام      انسان ملكوتي استدر هي الا از فضايل عالي بزرگيبخش  گويايكه 

: 1414شـريف الرضـي،  ( هـاي متقيـان، مجاهـدان و حـق پاسـداران     در بيان ويژگي 7علي

برازنده خلعـت خلّـت و نصـرت     رويكرد به طهارت دل،با  ترديدبي. هماهنگ است ؛)302ص

  .گرددمي مهدوي

  4هاي ياران حضرت امام مهدي شاخص

سـتاد  اعضـاي  هسـته مركـزي و    فتتــوان گـ ـ ، مـيهاروايتاين ـه ـه ببـا تـوج نوناك

هـايي خواهنـد   شـاخص چــه   4موعـود  فرماندهي تشكيلات حكومت جـهـانـي مـهــدي 

  :داشت

  هاي جسمي شاخص. 1

  :عبارت است از طبق اين روايات، 4حضرت مهدي ياران جسميهاي شاخص

  جوان بودن: يكم

حضـرت   .آنـان اسـت   �جوان بـودن � 4يهاي مهم ياران حضرت مهديكي از شاخص

   :فرمايدمي 7علي
فيهِم إلَِّا كَالْكُحلِ في الْعينِ أوَ كَالْملْحِ في الزَّاد و   إِنَّ أَصحاب القَْائمِ شبَاب لَا كُهولَ
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خـورد؛ مگـر   پيرمرد به چشـم نمـي   4ميان ياران حضرت مهدي؛ �أقََلُّ الزَّاد الْملْح

 .ترين چيز در غذا نمك اسـت  كم مانند سرمه در چشم و نمك در غذا، و خيلي اندك

  .)315ص :1397ابن أبي زينب،(

  يجهادبرخورداري از روحيه  :دوم

ه جهادي و بسيجي دارند و در روحي .گذارندشان مايه ميجان از مال و ي والادر مسير خدا

  ).54: مائده( Fي سبيِلِ اللَّهيجاهدونَ فG :ندگذرميخودشان هستي مسير خدا از همه 

  هاي روحي شاخص. 2

  :برپايه روايات از اين قرار است 4امام زمان جوانياران  روحيهاي شاخص

  ايمان عميق و استوار :يكم

مرداني ؛ رجِالٌ كَأَنَّ قلُُوبهم زبرُ الْحديد لَا يشُوبها شكَ في ذَات اللَّه أَشَد منَ الْحجرِ

هي راه نيافتـه  شك در ذات الا ،در دل اينان .هاي آهن استپارهمثل شان يهاكه دل

   .)96ص: 1426نيلي نجفي، ( استتر از سنگ سخت و

-ت دارد و مــي اهـمـيـّهمه عنصري كه بيش از  4جهاني حضرت مهدي تمحكودر 

ن عميـق و اسـتوار   ايـمــا  ؛هـاي بـسـتـه را بـاز كـنـدقـفـلكارگشا كـليـدي انند تـوانـد م

هـا را  هـم دل  ،كنـد ها را محكـم مـي  د، هم بـازوان و گامانانگيزت را بر ميكه هم هماست 

  . دآورد پدينناتواند هيچ تزلزلي درآاي كه حوادث دنـيـا نميبخشد؛ به گونهاستحكام مي

 .خواهدتحملي بسيار بالا مي ،و در افتادن با كفر و شرك و نفاق جهانجنگ با مستكبران 

حـضــرت دلـي    جـوان يــاران   .مشكلات خم به ابـرو نياورنـد  در برابر بايد كساني باشند كه 

 شـان در اعتقـاد خود  .لرزانددل آنان را نمي ،هـاامـواج مـتـلاطـم سـخـتـي .دريـايـي دارنـد

 نج قلبشان را تسـخير د و كُانگسترسايه نمي نشااي ترديد در دلص دارند كه لحظهچنان اخلا

  .اويندمتگزار خد ،ه و در همه حالپذيرفترا  شان امام خودوجودهمه د، بلكه با كننمي

  بصيرت و روشندلي :مدو

 4مهـدي حضرت ياران  �.هاي آنان مشعل نوراني است دل ا؛ گويكأََنَّ قلُُوبهم الْقنََاديلُ�

يــل جـهـانــي و   از شم سياسي بالا، آگاهي به زمان و مكان، تـحـليـل سـيـاسـي از مـسـا
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 . برخوردارندبصيرت و ضميري روشن در يـك كـلمـه از 

  :بصيرتيچـنـيـن سبب روشندلي و آنـان بـه 
 ...؛ندشـو ،شادمان نمـي و از آمدن كسي به جمع خودنمي كنند  از رفتن كسي وحشت

خَلَ فيهِمد دَونَ بِاحَفْرحلا ي ودَلي احشُونَ اتَوحسسي شافع( لاي1428 ي سـلمي، مقد: 

 .)91ص

  شهادت طلبيداشتن روحيه سلحشوري و : ومس

شعارهم يا لثََارات الْحسينِ إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسيرَةَ شَهرٍ يمشُونَ إلِىَ 
بـراي درهـم كــوبيدن ظلـم و اسـتكبار و بـا      4مهديامام ياران  ،الْمولىَ إِرسالاً

و ر جــلوت  آنانت و آوازه ابه .تداف به راه مي 7انتقام گيري از خون امام حسينار شع

  . افكندان اسلام رعب ميو در دل دشـمن دكنياز خـودشان حركت متر  سريع

�بيِلِ اللَّهي سقتْلَُوا فنَ أَنْ ينَّوَتمهي و عاشـق  شيفته لقاي الا 4ياران حضرت مهدي؛ �ي

  .كـنـنـد كـه در راه خـدا بـه شـهـادت بـرسـنـدمـي آرزوه پيوست اند وشهادت

  روحيه شكست ناپذيريداشتن  :مچهار

تـر از  سـخت ؛ لَو حملُوا علىَ الجْبِالِ لَأَزالُوها لَا يقْصدونَ بِرَاياتهِم بلْدةً إلَِّـا خَرَّبوهـا  

شـان  يهاسـازند، بـا پـرچم   مي ها را متلاشيور شوند، آنها حملهاگر به كوه .نداسنگ

  . دكننميجز آن كه ويرانش  ؛كنندميآهنگ هيچ دياري را ن

ها كه اگر بر كوه هستندرد اهداف خود چنان با اراده در راه پيشب 4مهدي ياران حضرت

 :آوردندگي قدرتمندانه را به ارمغان ميكه زاست اكسير تقوآري  .نندكَرمين باز ب ،يورش برند

دون پشتوانه بديهي است هيچ قدرتي ب؛ )292ص :1407 راوندي،( �قَويِاً  تَّقَى اللَّه عاشمنِ ا�

  . ندهست يدر مرتبه والاي نيزد، پس ياران آن حضرت از لحاظ دانش يابتحقّق نمي يعلم

  شاخص هاي اخلاقي.3

 نـدگي ، عبـادت و ب و روشـندلي  ، بصيرتخدا ترسي ،عميق و استوار مانند ايمان خصوصياتي

ياران خاص حـضــرت   اخلاقيهاي جمله شاخصاز  ...مقاومت،  داري، صبر وشب زنده ،واقعي

  :كنيمي بسنده ميرخببيان اشاره شده است و ما به  ها ست كه در روايات به آنا 4مهدي



 

 

38 

م
ده

نز
شا

ل 
سا

 /
ه 

ار
شم

54/ 
ز 

يي
پا

13
95

  

  سيارهخدا  :ميك

چـون   ؛لرزنـد ان از خشيت حضرت حق چـون بيـد مـي   آن؛ �اللَّه مشْفقُونَخَشيْةِو هم منْ �

بصيرتشان كامل است و اعتقادشان خالص و شهودشان حق اليقين و در اين مرتبه اسـت كـه   

سوزاند و ترس بر وجـود، سـيطره   خرمن هستي را مي ،نيران صاعقه جلال و هيبت و قهاريت

   :يابدمطلق مي
فيَحسبهم مرْضىَ و مـا بِـالقَْومِ مـنْ     ينْظُرُ إلِيَهِم النَّاظرُ  قَد برَاهم الْخَوف بريْ القْداحِ

به سوهان ترس چونان تيرهاي  ؛مرضٍَ و يقُولُ لقََد خُولطُوا و لقََد خَالَطَهم أَمرٌ عظيم

پنـدارد، در حـالي كـه    بيمارشان مـي اي هر بينندهتا جايي كه ؛ اندنازك تراشيده شده

-در حالي كـه امـري عظـيم از خـود بـي     ؛ ندپندارميديوانه را نان يا آبيماري ندارند 

   )306و  304ص: 1414 شريف الرضي،( خودشان ساخته است

  عبادت و بندگي راستين :ومد

خوابنـد و   هـا نمـي   ؛ شـب رجِالٌ لَا ينَامونَ اللَّيلَ لَهم دويِ في صلَاتهِم كَدويِ النَّحـلِ 

  . رسد كندو به گوش مي از ،زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران

   .اندشيران روز و نيايشگران شب 4؛ ياران امام مهديرهبانٌ بِاللَّيلِ ليُوثٌ بِالنَّهار

بلكـه از   ؛نـد ناگذرروز را در خـواب و غفلـت نمـي    ،رعكس شب زنده داران دنيـوي ب

 يخته،روح بندگي و راز و نياز، با جانشان درهم آم .هرگونه بطالت و لهو و لعب دورند

  . ورزنداي غفلت نميبينند و از ياد او لحظههمواره خود را در محضر خدا مي

تكيـه  ش ت يـاران قدرت معنـوي و اراده برآمـده از ايمـان و انسـاني     بر 4حضرت مهدي

نان را به تعبد و تضرع سفارش تي آدر هر موقعي از ايـن رو .دهـدت مـيكند و به آن اهمي مي

آنان را  ،هاي پياپيرا فـرامـوش و مـقـصـد را گـم نـكـنـنـد و پيروزي هدفآنان تا  كندمي

هـمـواره پيروزي را از خدا ببيننـد و مناجـات و نمـاز را كليـد     ؛ به غفلت و غرور دچار نـسـازد

  : فرمايدمي 7امام باقر .نصرت او بدانند
 ـ� :كنـد به يارانش خطـاب مـي   ،بر فراز نجف برآيد 4چون حضرت مهدي بوا تَعد

لتََكُمَ؛لي  ليَ اللّـهونَ اتَضَرَّعي ساجِد عٍ ونَ راكيبيتُونَ بَامشـب را بـه عبـادت روز    ؛  �في

رسانند و به درگـاه خـدا ي در سجده شب را به سحر ميعضبرخي در ركوع و ب ؛يدكن

 .)172ص: 1384 بحراني،( .كـندتـضـرّع مـي



  

 

39 

س
رر

ب
 ي

ند
س

 ي
وا
ر

ي
ت

ا
يپ 

گو
ش

ي
ي

 
ها

 ي
ور

ظه
ر 

ص
ع

… 

دا، تلاوت قرآن، شب زنده داري، تضرّع و راز و نـياز نماز و روزه، ذكر خ ،عبادت و بندگي

خـدا را هـدف قـرار دادن، فريـب ظـواهر را نخـوردن،        ،والاهـا بـا خـداي    با خدا، ارتباط دل

افـراد  معنـوي   انمعرّف بني... دلبـسـتـگـي پـيـدا نـكـردن بـه زر و زيـور و زخـارف دنـيـا و

اش، در انـقــلاب جهـاني   4موعـود  مـهــدي  يــاران ، ايـن گـونـه روايـاتبر پايه . است

  . اندعاشورايياني هستند كه عرفان و معنويت را با حماسه در هم آميخته

  خدا و نناآي متقابل دوستدار :مسو

 �يحـبهم و يحبونَـه  �:ن و خـدا وجـود دارد  ان اين گروه از مؤمنايمه سويپيوند عاطفي دو 

بدون تقييد بـه وصـفى؛ امـا     ؛دا متعلّق به ذات ايشان است، حب خ�حب�برپايه كاربرد مطلق

دوست داشتن آنان نسبت به خدا يعني آفريدگار و پروردگارشان را بر هرچيز ديگرى مانند مال 

براين اساس، قومى كه خدا وعده آمدنشان داده،كسـى از  . دارندو جاه و خويشاوندان مقدم مي

  . دارند دشمنان خدارا دوست نمى

  خص هاي رفتاريشا .4

  :براساس روايات عبارت است از 4جوان مهدي موعودياران  رفتاريهاي شاخص

  ولايتمداري :يكم

يطلْبُونَ بِذلَك البْرَكةََ يحفُّـونَ   7كَأَنَّ علىَ خيُولهِم الْعقبْانَ يتَمسحونَ بِسرجِْ الْإِمامِ
هاي خـود   اسببر فراز ؛ شان عقاباننديهابر اسب اگوي؛ وبِبهِ يقُونهَ بِأَنفُْسهِم في الْحرُ

وار شـمع وجـود    پروانه؛ جويند تبرّك ميبدان كشند و  مي 7دست بر زين اسب امام

  . كنند ظت ميارا در ميان گرفته و او را با جانشان حف 7امام

، از عرفـت ايـن م  .شناسند و به او اعتقاد دارنـد ياران حضرت، امام خود را به شايستگي مي

ازايـن رو، بـه امامشـان     .ت به حق ولايت استشناخاز مقوله بلكه  ؛اي نيستشناسنامهگونه 

ايـن شـيـدايـي بـه حـدي اسـت كـه  .لبريز است اوت هاي آنان از محبورزند و دلعشق مي

ع وار شـم پروانـه  ،هنگام نبرد آنان .جـويندتبرّك ميبدان كشند و دست بر زين اسب امام مي

  . كـنـنـدـت مـيسارگيرند و از او حرا در ميان مي اماموجود 
در برابر فرمان امامشـان از بـرده    4ياران امام زمان؛ هم أَطْوع لهَ منَ الْأَمةِ لسيدها

   .ترند فرمانبردارمطيع، 
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ر چه اند و هاند و دل در رضاي او سپردهچون و چراي مولاي خود كمر بستهبر اطاعت بي

فرمـان   از يهمتايند كه به هيچ رواينان ولايتمداران بي .شمرندميحق محض  ،او بخواهدرا 

  :هستند ممستقيتابند و سالك نستوه صراط برنمي ولي خود سر

�ُنْكمرِ مي الأَْمأُولولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَ59:نساء( � أط(.  
�إِم رُ اللَّهنْصي ِقبِهمالْح بنـابراين،   .كنـد را ياري مي 4خدا به وسيله آنان امام زمان؛ �ام

د طلبد و بايها را ميبرترين كمال 6دگري و نصرت قائم آل محمرسيدن به منزلت واسطه

  . ترين فراز كمال و عشق بود تا به اين خلعت عالي مخلع گرديددر بي بديل

  دانش و توانش همه سويه :دوم

�كْفُونَهي ِيهمف ريِدا يانجام وظـايف  براي كفايت فوق العاده  4ياران حضرت مهدي؛ �م

-بـي شرب تقـواي  و ياران آن حضرت چون از مآيد پديد ميدارند، چون كفايت، از زلال علم 

 دانش هر) 282 :بقره ( Fواتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكمُ اللَّهGاند، به اقتضاي بديل و خالص سيراب شده

  . دادنش را دارندانجام  احسن و اتمتوان  ،كاري را دارند و هر آنچه حضرت از آنان بطلبد

  در برابر مؤمناني فروتن :سوم

همچنـين كنايـه از    .سـت ن اين گـروه ا ايمنشان دهنده ارتباط سالم اجتماعي اين صفت 

كه ايشان  استبزرگداشت خدايى  آن گويايتواضع  است و  شدت تواضعشان در برابر مؤمنان

  .Fعلَى المْؤْمنينَ أذلَةGٍ :اولياى اويند

  در برابر ستمكاراننستوهي و صلابت  :چهارم

 ،كفـر و نفـاق هسـتند    در حـد كـه  سـالم  و اعمـال نا ر افك ـو دارندگان ادر برابر بيگانگان 

  Fنَكافريِعلَى الْ أَعزَّةٍ� :دهندنشان نمي ننادارند و هيچ نرمشي در برابر آ يگيري سخت موضع

  از ملامت كنندگانباكي بي وستوارگامي ا :پنجم

ند و در برابر جنگ ساهرميش سرزنش كنندگان ننكوهاز  ،4ياران جوان مهدي موعود

  .�لَائم لَومةولَا يخَافُونَ � :كنند مينو ميدان را خالي  رواني دشمن مقاومت دارند

) افـراد  بر كوشش افزون( دن اين امتيازاتبه دست آور: فرمايد ميپايان آيه در  خداي والا

ذَلك فَضْـلُ اللَّـه يؤتْيـه مـنْ     G :شود داده ميگان به شايستتنها هي است كه فضل الاامدار و
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شَاءيF خداستنيز بر پايه وسعت رحمت اين عطاي فضل ؛: Gيملع عاسو اللَّهوF  

  4حضرت مهدي كاركردهاي ياران

برخـي  نـاميم كـه در   آنان مي �كاركرد�هاي اجرايي مهدي ياوران را  هها و برنام مأموريت

  :شده است پرداخته 4در حكومت جهاني حضرت مهديها آنروايات كه به تبيين 

  جنگ تمام عيار با مستكبران عالم :يكم

يانبالشَّي دمَنُ أحب دمحثنََا مدقَالَ  ح ْنهع اللَّه يضثنََ :ردح   اللَّـه ـدبنُ أَبيِ عب دمحا م
قلُْـت  : الْكُوفي عنْ سهلِ بنِ زيِاد الĤْدمي عنْ عبد الْعظيمِ بنِ عبد اللَّه الْحسني قَـالَ 

حمىلوسنِ مب يلنِ عب د8م    م ـتيـلِ بَـنْ أهم مو أَنْ تَكُونَ القَْائجإِنِّي لَأَر  ـدمح
ياأَبا القَْاسـمِ مـا    :7فقََالَ !الَّذي يملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا كَما ملئَت جوراً و ظلُْماً

فَـإذَِا اجتَمعـت لَـه هـذه     ...  اللَّه منَّا إلَِّا و هو قَائم بِأَمرِ اللَّه عزَّ و جلَّ و هاد إلِىَ دينِ
ـلٍ  الْعجر شَرَةُ آلَافع وه و قْدالْع َلَ لهفَإذَِا كَم رَهأَم رَ اللَّهلِ الْإخِلَْاصِ، أَظْهَنْ أهةُ مد

 ;خَرجَ بِإذِْنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فلََايزَالُ يقتُْلُ أَعداء اللَّـه حتَّـى يرْضَـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ      
اميدوارم شـما قـائم اهـل بيـت     : گفتم 7به امام جواد: ويدگمي عبدالعظيم حسنى

. چنان كه آكنده از ظلم باشد ؛دكنميكسى كه زمين را پر از داد ؛ باشيد 6محمد

هيچ يك از ما نيست جز آنكه قائم به امـر خـداى   ! اى أبوالقاسم� :فرمودحضرت 

، رآينـد داو  و چون اين تعداد از اهل اخلاص گرد هى استو هادى به دين الا والا

بـه اذن   ،كامـل شـد   ]ده هزار مرد=[امرش را ظاهر سازد و چون عقد  والاخداى 

ابـن  ( خشـنود گـردد  والا قيام كند و دشمنان خدا را بكشد تـا خـداى    والاخداى 

  .)377، ص 2ج: 1395بابويه، 

  بررسي سندي

1.د بن احمد السناني�ها در بعضي نسخه ؛د بن احمد شيبانيمحمو ظاهراً هر آمده  �محم

ا رضی االله يه ياالله عل مةرح� :ده استبر به نيكي نام از ايشان  شيخ صدوق. دو، يك نفر است

اعتبـار و   گويـاي توانـد  ايشـان مـي  ) درخواست رحمت و رضايت حق( و ترحم و ترضيّ �عنه

 . باشد »د بن احمد شيبانيمحم«اعتماد به 

2.ا چـون  ده؛ يامندر منابع مطلبي ايشان ره ابرد؛ بي عبداالله كوفيأد بن محمعلـي بـن   ام
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روايت ايشان  ترين، از ايشان روايت نقل كرده و بيشابراهيم در تفسيرش كه توثيق عام دارد

  .شوندميايشان توثيق  ؛در كتب اربعه است

روايـت از او در كتـب   ؛ اما با توجه بـه كثـرت   ايشان مورد اختلاف است؛ سهل بن زياد.3

  . يستايشان نيازي ن به تقويت، اربعه

وثاقت، علـم و كمـال ايـن بزرگـوار      و منزلت و در جلالت؛ ضرت عبد العظيم حسنيح .4

 .)49 و 46ص، 10ج: 1372 خويي،( ترديدي نيستگونه جاي هيچ 

 . روايت از لحاظ سندي اشكال ندارد

  تحليل دلالي

 :دهندمي ياران حضرت را سه گروه تشكيلكه توان استفاده كرد از اين روايت مي

نفرند و با اجتماع آنان، ظهـور بـه اذن خـدا واقـع      313كه اهل اخلاص جوان و اوراني .1

   ؛شودمي

   ؛گيردياوراني كه حدود ده هزار نفرند و با اجتماع آنان، قيام به اذن خدا صورت مي .2

  . ددنونپيياوراني كه در طول قيام، به صفوف سربازان حضرت مي .3

جهـان  جنگي تمام عيـار بـا مسـتكبران     4حضرت مهديجوان ران يا نخستين كاركرد

  . س هـمه كارها قرار داردأاست كه در آغاز انقلاب بـزرگ حـضـرت، در ر

انقلاب و در بعد عمل، سربازاني شجاع  ناورزديشنا فكري،عـد ، در بـُجوان حضرتياران 

وقتي حلقه ياران . ستندو گـوش بـه فـرمان آن حضرت ه 4و فداكار در ركاب امـام زمـان

شـود و بـا سـتمگران    قـيـام شــروع مـي   )ده هـزار نـفـرعدد ( نفر كـامـل شـد 313پس از 

 . اي كه خدا خشنود شودكنند؛ به گونهافتند و آنان را قلع و قمع ميجهان در مي

  نت از ديادرسهاي ن ترداشب در مبارزه با همراهي با امام :دوم

رَنَا أَبْـن أخَبب دمحثنََا مدةَ قَالَ حقْدنِ عب يدعنِ سب دمحنُ مب دمَاسِ أحبفَضَّـلِ    و الْعالْم
حدثنَي محمد بنُ عبد اللَّه بنِ زرارةَ عـنْ محمـد بـنِ مـروْانَ عـنِ       :بنِ إِبرَاهيم قَالَ

إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَـام اسـتقَبْلَ مـنْ    �: يقُولُ 7سمعت أَبا عبد اللَّه الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ قَالَ
مم لِ النَّاسِ أَشَدهجولُ اللَّهسر َلهْتقَبـةِ  6ا اسيلاهْالِ الجهنْ جم.�  قلُْـت :  ـفَكي و

 ـ  6إِنَّ رسولَ اللَّه�:ذَاك قَالَ ه و أتَىَ النَّـاس    و ـخُورالص ةَ وـارجونَ الْحـدبعي م
و الْخُشُب الْمنْحوتةََ و إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَام، أتَىَ النَّـاس و كلُُّهـم يتَـأوَلُ عليَـه       الْعيدانَ
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هنگـام  مـا  آزاري كـه قـائم   : فرمايـد مي 7امام صادقكتَاب اللَّه يحتَج عليَه بهِ؛ 

تـر اسـت از آن همـه    بسي سخت ،بيند تاخيز خويش از جاهلان آخرالزمان ميرس

چنـين  چگونـه  : گويـد راوي مـي . ت ديـد از مردم جاهلي 6رسول خداآزار كه 

در حـالي كـه    ،ميان مردم آمـد  6اكرمپيامبر � :؟ امام فرموددني استشچيزي 

نگـام قيـام   هپرستيدند و هاي تراشيده را ميايشان سنگ و صخره و چوب و تخته

ابن ( كنندآورند و قرآن را تأويل ميوي دليل مي عليهاز كتاب خدا  1مردم ،قائم ما

  ).296ص: 1397أبي زينب، 

  بررسي سندي

 :او را چنين ستوده اسـت  ;شيخ طوسيابوعباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده؛  .1

 �الفهرسـت و كـان حفظـه   ذكرناها فـي كتـاب    رةيکث؛ له تصانيف المنزلةجليل القدر، عظيم �

ديـث فراوانـي از او نقـل كـرده     احااست كه  � نعماني�از مشايخ  و ؛)409ص: 1373 طوسي،(

در وثاقت و اطلاع از حديث وي، جاي هيچ بحث � :دنويس ش ميكتاب  نعماني در مقدمه .است

  ؛)25ص: 1397 ابن أبي زينب،( �و تاملي وجود ندارد

  ؛)340ص: 1365 نجاشي،( ه و مورد اعتماد استثق ؛محمد بن مفضل بن ابراهيم .2

  .)36ص: همان( امامي ثقه هست ،محمد بن عبد االله بن زراره .3

 269 و 143ص: 1373 طوسي،( 8از اصحاب امام باقر و امام صادق ،فضيل بن يسار. 4

  .)507ص، 2ج: 1363 كشي، و

بـه وسـيله نعمـاني     اسـت و روايـاتش   �نعماني�از مشايخ  �ابن عقده�با توجه به اين كه 

  . روايت از نظرسند معتبراست ؛توثيق شده

  تحليل دلالي

 و هـا مبـارزه بـا انحـراف   �در آغــاز انقـلاب،    4مهـدي يـاران امــام   كاركرددومـيـن 

هي از ديـن اسـت كه در اصول و فروع احكام الا �هاي نـادرسـتهـا و بـرداشـتتـحـريـف

عـوامــل اصــلي ايــن     .لامي رسـوخ كـرده اسـت   ها در ذهـن جامعـه اس ـ  پديد آمده و قرن

) هاي به ظاهر اسـلامي حـكـومت( مدارانزور و )سرمايه داران و اشراف( دارانزر ،انـحـرافات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !).شايد برخي اهل تسنن مراد باشد( . 1
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هـا و طبقـات    خـوار حـكـومــت وابسته و دنـيـاپـرسـت و جـيـره دانشمندان( گرايانو تزوير

  .هستند) اشراف

ها و تفسـيرهاي غلـط   برداشت و هاتـحريفن سفارش دهندگا مدارانو زور دارانزر ،آري

 . كنندآن را عملياتي مي گرانند و تزويرسته

 شـان، كـه در دوران عمر  ندسـت ههاي نـاداني  توده 4حضرت ولي عصر فراروي مشكل

اند و به رهبري و راهنمايي تزويرگران عـالم  هاي گسترده در تعاليم دين بودهگرفتار بدآموزي

ايستند و با تحريك مدعيان دروغين علم روي امام و منجي خويش ميرو در  ،نما از سر جهل

  . خيزندبه ستيز برميخود با امام بر حق  ،دين

 افشاي خطـوط انحرافـي و جريانـات فـكــري مـنـحــرف،      ،حضرت جوانياران  كاركرد

هاي ديني و جنگيدن با كساني هپاسخگويي منطقي و مستدل، روشنگري و تبيين درست آموز

-دارند و حق خالص و اسلام ناب را نميبر نميدست هاي نادرست خويش كه از انديشهاست 

 . پذيرند

-امام خويش، به شناختي دسـت مـي   هايآموزهدر پرتو  4حضرت مهدي جوانيـاران 

آنان راه و روش دين خـدا و امـام عظـيم     .يابند كه هيچ اشـتباه و انحرافي در آن وجود ندارد

كنند و به طور هماهنگ بـه ن مياهاي ناآگاه بيمنسجم براي تودهنه ـوگن خويش را بـه أالش

تي قـابــل  هاي مـديري اينان افزون بر توانمندي .پردازندنـشـر تـعـاليـم نـاب اسـلامـي مـي

امام  از اين رو، .ـه، در ديـن شـنـاسـي تخصص دارند و از اسلام شناسان راستين هستندتـوج

   :فرمود 7صادق
إلِىَ أَمرٍ   في بدو الْإِسلَامِ 6جاء بِأَمرٍ جديد كَما دعا رسولُ اللَّه 4القَْائم  قَام إذَِا

همـان گونـه كـه     ؛آوردامر جديدي مـي  ،كندميقيام  4هنگامي كه مهدي؛ جديد

 ،2ج: 1413 مفيـد، ( دكـر مردم را به امر جديـد دعـوت    ،رسول خدا در ابتداي اسلام

 .)384ص

  و دادگري  عدالت پيشگي :سوم

حمد بنُ مهرَانَ عنْ محمد بنِ علي عنْ موسى بنِ سـعدانَ عـنْ عبـد الـرَّحمنِ بـنِ      أَ
 �يحـيِ الْـأَرض بعـد موتهـا     G:قَولِ اللَّه عزَّ و جـلَ  في 7جِ عنْ أَبيِ إِبرَاهيمالْحجا

لَيس يحييِها بِالقَْطْرِ و لَكنْ يبعثُ اللَّه رجِالًا فيَحيونَ الْعـدلَ فتَُحيـا    :الَقَ ؛)19 :روم(
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؛ الْأَرض لإحِياء الْعدلِ و لَإقَِامةُ الْحد للَّه أَنفَْع في الْأَرضِ منَ القَْطْرِ أَربعـينَ صـباحاً  
مـراد  : فرمـود  ؛)19 :روم( �يِ الْأَرض بعد موتهـا يح�در تفسير آيه 7امام كاظم

بلكه خدا مرداني را  ؛كندزمين را به وسيله باران زنده مي ي والااين نيست كه خدا

-در نتيجه زمين با احياي عدالت زنده مـي  ؛كنندانگيزد كه عدالت را زنده ميميبر

كلينـي،  ( ن سودمندتر استاز چهل روز بارا ،براي خدا در زمين شود، بر پايي حد

  ).174، ص7ج: 1407

  بررسي سندي

  ؛)42ص: 1364 واسطي بغدادي،( ضعيف است ،احمد بن مهران .1

 ؛)545ص: 1409 كشي،( غاليان شمرده شده استاز  ،محمد بن علي .2

  ؛)404ص: 1365 نجاشي،( ضعيف است ،موسي بن سعدان .3

 .)474ص: 1342حليّ، ( ثقه است ؛عبد الرحمن بن الحجاج .4

ت، فقط بـه ارزيـابي   سند حديث ضعيف است؛ ولي بر مبناي نگارنده در اعتبار سنجي رواي

گـردد و در صـورت همـاهنگي بـا     مدلول و محتواي آن نيز بررسي مي شود وسند بسنده نمي

  . شودخطوط كلي قرآن و عترت يا نبود ناهمگوني آشكار و صريح، بدان اعتماد مي

  تحليل دلالي

هر چيز و هر كـس كـه اسـتعداد زنـده شـدن       ،عدالت استهوادار  4مهدي ماما دولت

مهـدي   جـوان يـاران   كاركردهـاي از . شـود به دست او و با دولـت او زنـده مـي    ،داشته باشد

از ست كـه  اداره كـشـورهــا  و، اجراي عـدالت  دولت مهدوي پس از اقتدار يافتن 4موعود

هـاي مـسـتحكم شوند و پـايـهاي ميمنطقه عازم كيگيرند و هر ايـشان بر عهده مي سوي

پردازنـد و عـدالت   نهند و به آبادي كشـورها مـي  فيع حكومت جهاني مهدوي را بنا ميبناي ر

 . سازنداسلامي را برقرار مي

   :فرمايدمي 7م صادقاما
و  لْعدلِ و الاحسـانِ مـُرهُـُم بــِا أ و يـَ يفَرِّقُ الْمهدي اَصحابه فـي جـَمـيـعِ البْـلُْدانِ

آل قائم  اميق هـنـگـام؛ و يـَاءمـُرهُـُم بـِعـُمـْرانِ الْمـُدنِ في الاقَاليمِ يجعلُهم حكّاماً

-و به آنان دسـتور مـي   گردنده مييـارانـش در هـمـه شـهـرهـا پراكند 6محمد

نـان را فرمانروايـان   حـضـرت، آ .دهد كه عـدل و احـسـان را شـيـوه خـود سـازنـد
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 دهد كـه شـهرها را آبـاد سـازند    گـردانـد و بـه آنان فـرمان ميكشورهاي جهان مي

  .)338ص: 1427 سليمان،(

  گيري نتيجه

در دو زمينه نقـش   ،جوانانياران امام به ويژه شود كه  استفاده مي عصر ظهور از روايات

  :كنند ايفا مي

كـه   كسـاني ؛ دهنـد  ن حضرت را جوانان تشكيل مييارا ،رواياتپايه بر  :درجريان ظهور) أ

اند و در زمان  دست به خودسازي زده و خود را براي ياري امام زمان آماده كرده ،از ظهورپيش 

  . پردازند به مبارزه با مظاهر شرك و ظلم مي، 4همراه با حضرت مهدي ،قيام

 ـ پس) ب حضـرت را در   ،جوانـان  ،در آن دوران :ت عـدل مهـدوي  از قيام و دوران حاكمي

  . دهند ياري مي داريحكومتچگونگي 

را، همـت   4چهارچوب حركت سرنوشـت سـاز امـام مهـدي    : توان گفتدر مجموع مي

زند كه داراي ايمان راسخ و علم و قدرت و درايت كافي هسـتند و  جواني رقم مي 313والاي 

بـر   ،بيش از همـه  ي و دفاعي و سازماندهي اين نهضت اسلامي جهاني،يمسئوليت خطير اجرا

  . دوش پرتوان جوانان جان بركف و متّقي و داراي نبوغ سرشار سنگيني خواهد كرد
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